
آكورد

خرده ريزهايى درباره رفاقت، موسيقى و شعر
او را اولين بار در شبى 
يكى  در  به يادماندنى، 
از ميهمانى هاى منزل 
آقاى حسن زاده ديدم. 
حسن زاده نازنين كه از 
هر جهت نگاه كنى به واسطه سال ها فعاليت متمادى اش به عنوان مدير 
نشر محترم «مرواريد»، بر گردن فرهنگ اين مملكت حق ها دارد. از چاپ 
آن گزينه شعرهاى معروف بگير، تا همين فضاى زنده اى كه تا امروز به 
ــعر و ساير كتاب ها بر آن نشر حاكم است. براى  ــطه چاپ رمان، ش واس
اينكه شاهد هم آورده باشم، دوست دارم همين جا پرانتزى باز كنم و اداى 
دينى كنم به يكى از بهترين رمان هايى كه در سال هاى اخير خوانده ام و 
لطفا تا آن را نخوانده ايد اين پرانتز را نبنديد. رمان دفتر بزرگ از تريلوژى 
دوقلوها، اثر آگوتا كريستف و همين طور بخش دومش مدرك؛ و بخش 
سومى كه هنوز گمان نمى كنم مجوز چاپ گرفته باشد؛ بگذريم. داشتم 
ــود برد به آن ميهمانى و بعد و  ــتم كه خيالم مرا با خ درباره او مى نوش
بعدهايش. به هر حال كار خيال، بردن است و كار عقل هم بازگرداندن. 
بازگرداندن به مطلبى كه قرار است درباره سروش قهرمانلو بنويسم. پس 
نخير! اين كار هم تنها به دست عقل ميسر نخواهد شد و بايد دست كم 
ــاز  ــروش، هم س همان قدرها هم از جنون كمك بگيرم. چرا كه هم س
ــيقى اش تلفيق درهم تنيده اى از جنون و عقل اند. همان طور  و هم موس
كه به ياد آوردم سروش را اولين بار در آن ميهمانى ديدم، يا بهتر است 

بگويم: شنيدم. 
ساز سروش همان سه تار معمول بود، اما صادقانه بگويم صدايى كه 
آن شب، خرده خرده از آن بيرون كشيد ابدا معمولى نبود. خرده هايى كه 
اندك اندك بسيار شدند. نتُ هايى كه مرا مى بردند به سوى همان نگاهى 
كه درباره  شعر به آن مى انديشم، كه هر شعر بايد مثل گياهى خم شود 
ــد و صرفا  ــه دانه درون خودش نگاه كند. ظرفيت هاى آن را بشناس و ب
براساس همان ظرفيت ها خود را گسترش دهد. يعنى بر اساس طبيعت 

ــد و نه بالعكس.  ــكل ده ــاص خودش، خود را از درون به بيرون ش خ
چرا كه اصالت درون از ويژگى هاى زمان ماست و دست كم هنرى كه بر 
اين اساس شكل مى گيرد و فرم پيدا مى كند، يقينا با زيباشناسى امروز 
ــت. يعنى هنرى كه قوانينش را، خود از درون مى آفريند.  سازگارتر اس
ــخگوى رفتار خود است. هنرى كه قواعد بيرونى را به  و تنها خود، پاس
فراخور خود مى پذيرد، به فراخور خود مى شكند و به فراخور خود ارتقا 
ــروش در آن شب مثل  ــه تار س مى دهد و باز مى آفريند. به هر حال س
ــاس  ــاخه هاى ظريفش را بر اس گياه كوچكى بود كه جوانه مى زد و ش
آنچه از درونش شكل مى گرفت و بيرون مى آمد، رشد مى داد. شاخه ها 
ــتند كجا بايستند و كجا به حركت خود در گوشه و كنار خانه  مى دانس
آقاى حسن زاده و درلابه لاى حال و هواى ميهمانان آن شب ادامه دهند. 
ميهمانانى چون سيمين بهبهانى عزيز، ضياء موحد نازنين و ديگرانى كه 
هركدام، خود بسيار بودند. بعد هم شعرهايى خوانده شد كه سروش با 
ــگى اش آمد، كنارم نشست و گفت اين شعرها را  همان مهربانى هميش
ــتر شنيده بوده و خوانده بوده و ديگر لطف داشت و من هم همان  پيش
ــب درباره حال متفاوت موسيقى اش گفتم و خلاصه گويا رفاقت ما  ش
ناگزير بود، چرا كه ما چه مى خواستيم و چه نه، گويا ديگرانى كه شعر و 
موسيقى مان بودند، پيش دستى كرده و قرار رفاقت را پيش از ما با هم 

گذاشته بودند. 
خوشبختانه اين داستان رفاقت ادامه پيدا كرد و امروز ديگر براى خود 
رُمانى  است كه با سروش مشغول نوشتن جلد چندمش هستيم. سروش 
قهرمانلو در ادامه مسير با رفقاى خوبى چون آرش و كيكاووس و ديگران 
گروه نيوش را راه اندازى كرد و آن جنون و جسارت رام نشدنى اش را در 
حوزه موسيقى به تك تك بچه هاى گروه هم منتقل كرد. حاصل كار هم 
تا امروز قطعاتى متفاوت است كه يقين دارم كم كم جاى واقعى خود را 
در حافظه موسيقى امروز خواهد يافت. صدايى تازه با رگه هايى از تلفيقى 
طبيعى. و وقتى مى گويم طبيعى يعنى تلفيقى كه از درون شكل گرفته 
است نه صرفا كنار هم قراردادن چند ساز در تركيبى نامتعارف، كه اگر 
صرفا همين باشد بيشتر تحميلى است تا طبيعى. منظورم اين است كه 
ــيقى تلفيقى كنار هم چيدن سيب و پرتقال در يك  به گمان من موس
ظرف نيست. بلكه پيوند درخت سيب و درخت پرتقال است تا ميوه اى نو 
با عطر و طعمى تازه رقم بخورد. پس زمان را از دست ندهيد و در اولين 

فرصت ميوه هاى درخت نيوش را نوش جان كنيد.
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ممكن اسـت در يكي از سفرهاي درون شهري با مترو يا در برخي مراسم هاي خيريه، 
موسيقي «نيوش» را بشنويد؛ گروهي با يك سازبندي ناآشنا و استفاده از  سازي به نام 
«سه تار الكتريك» كه ساخته سروش قهرمانلو است. «نيوشي» ها مي گويند موسيقي آنها 
تلفيقي از موسيقي سنتي، راك و فولكلور است. البته نقدهايي به موسيقي گروه «نيوش» 
وارد است كه خيلي صريح با آنها در ميان گذاشتيم، بهانه گپ ما با اعضاي گروه نيوش 
اجراي خيريه اين گروه به نفع بيماران ام اس در كهريزك بود و اجراهاي خياباني شان كه 

در واقع اعتراضي بود به بليت هاي صدهزارتوماني كنسرت هاي موسيقي. 

 به نظرم موسـيقي نيوش وام گرفته از موسـيقي راك اسـت، اما قواعد اصلي  �
موسيقي راك در موسيقي شما رعايت نشده... 

آرش قهرمانلو: راك به نظر من يك سبك نيست، بلكه يك فرهنگ است. 
سـروش قهرمانلو (خواننده و نوازنده سه تار الكتريك): دقيقا همين طور است كه 
ــيقي نيوش شما همان قواعد هميشگي را  ــت كه در موس مي فرماييد و قرار هم نيس
بشنويد، تحول شعر كهن در دوران مشروطه از طريق ترانه ها و كلماتي بود كه مرحوم 
«عارف» وارد شعر ما كرد و كاركردي از تصنيف گرفت كه تا آن زمان مرسوم نبود. اين 
بده بستان بين موسيقي و شعر و آشنايي با ترجمه اشعار غربي در نهايت به نيما رسيد. 
ما از فرم راك استفاده كرديم، اما درون موسيقي ما ربع پرده ها سرجاي خودش است، 
ولي در عين حال ما راك مي نوازيم. فرم بيروني كار ما از موسيقي راك گرفته شده و 

فرم دروني آن تلفيقى است. 
آرش آردفروشان (نوازنده گيتار): ما سعي كرده ايم صداي نويي از موسيقي غربي 
ــازبندي به خاطر جنس صدايي كه به كار ما كمك مى كند از  ــيم. در س ــته باش داش
سبك هاي گذشته استفاده مي كنيم، كار كيكاووس مختاري، روند جديدي است كه 

تا به حال استفاده نشده. 
سروش قهرمانلو: به نظرم دليلي ندارد بعد از يك آكورد، حتما آكورد خاصي كار 

شود. در هارموني گروه سعي مي كنيم ساختارشكني كنيم. 
 تفكري كه اين ساختارشكني براساس آن اتفاق مي افتد چيست؟  �

كيكاووس مختاري (تنظيم كننده): پايه اصلي تنظيمات ما برپايه موسيقي غربي 
و هارموني كلاسيك است. مثلا در موسيقي جاز، آكوردهاي چهارصدايي هستند كه 
ــيك رد مي شدند گروه «بيتلز» از  ــرهم آورده مي شوند، اما در موسيقي كلاس پشت س
سيكل آكوردهايي استفاده مي كرد كه پيش از اين گروه وجود نداشت ولي الان كارشان 

مرجع شده. 
 شما ليد گيتار موسيقي راك را با سه تار افكت مي نوازيد كه نه ما را به فضاي  �

سنتي نزديك مي كند و نه صداي گيتار الكترونيك دارد... 
آرش قهرمانلو: خب يعني نه اين است و نه آن، يعني خودش است. موسيقي سنتي 

با صداي سنتي متفاوت است. 
آردفروشان: شما از كودكى صداهايى را شنيده ايد و برايتان جاافتاده است. بايد اجازه 

دهيد به مرور زمان اين موسيقى جاى جديدى در حافظه شنيدارى شما ايجاد كند
ــازهاي متفاوت از كشورهاي مختلف  آرش قهرمانلو: خيلي ها تصور مي كنند با س
مي توانند موسيقي تلفيقي بسازند، اما نگاه گروه «نيوش» سازمحور نيست. اگر اين طور 
باشد استاد كيوان ساكت وقتي با تار، آثار باخ را مي نوازد پس موسيقي تلفيقي ايجاد 
مي كند. در حقيقت تلفيق، گفت وگويي بين چند تئوري موسيقي است. نيوش اصالت 
ــيقي هاي مختلف  ــيقي مي گذارد. در تلفيق، موس ــاس قانون و تئوري موس را بر اس

قابل تفكيك نيستند، يعني اگر جدا شوند نبايد هويت فردي داشته باشند. 
مختاري: به طور مثال گيتار و ويلن سل سازهاي غربي هستند كه خيلي ها روي آن 
ايراني مي خوانند و اگر خواننده حذف شود موزيك كاملا غربي است! صرف كلام فارسي 
هم كه نمي توان به تلفيق رسيد. در بطن موسيقي هم بايد اين اتفاق بيفتد، پس تلفيق 

به لحن خواننده و زبان و لهجه نيست. به تئوري موسيقي بستگي دارد. 
سروش قهرمانلو: در كارهاى ما قرار است تئوري موسيقي ايراني با موسيقي غربي 

با هم وارد يك ساختار جديد شود. 
 البته به نوع اجراي خواننده هم نقد دارم ولي فعلا به نوع تلفيق در موسـيقي  �

نيوش بپردازيم. در كدام قسمت از تئوري موسيقي ايراني اين اتفاق افتاده؟ 
مختاري: اصلا ساخت «سه تار الكتريك» يك تلفيق است، چون ما صداي يك ساز 
ــت يك وسيله براي  ــنويم، اما افكتي كه زير پايش اس الكتريك با فواصل ايراني مي ش

سازهاي جهاني است. 
 امكان نداشت با تنظيم الكترونيك، اين صدا را به وجود آورد؟  �

ــتوديو  ــورت امكان اجراي زنده روي صحنه نبود و تنها در اس مختـاري: در آن ص
ــه در تحول موسيقي ايراني نقش مهمي  ــت. تكنولوژى هميش اين قابليت وجود داش

داشته است. 
 آلبوم «خاطرم در آتش است» متعلق به چندسال قبل است. چرا تابه حال كسي  �

از «سه تار الكتريك» استفاده نكرده؟ 
ــاز را به وجود بياوريم. همان طور كه  ــنونده اين س سـروش قهرمانلو: اول بايد ش

سازهاي استاد شجريان را كه خودشان ساخته اند كسي استفاده نمي كند. 
مختاري: صحبت سر اين است كه اگر كسي بخواهد اين آهنگ سروش را اجرا كند 
بايد از سه تار افكت استفاده كند. آقاي ژاله مي گفتند من فلان ساز را ساخته ام و آقاي 

الهاميان به ايشان گفت آيا قطعه اي ساخته شده كه با اين ساز اجرا شود؟ 
 ممكن است از اين ساز در يك گروه غيرايراني استفاده شود؟  �

ــاز آنقدر جالب  ــفارش داده اند. اين س آرش قهرمانلو: بله يك گروه آلماني آن را س

بوده كه در آسوشيتدپرس از آن، برنامه اى تهيه و پخش كرده اند. البته قرار نيست يك 
ــاز جاي ساز ديگري را بگيرد سه تار جاي خودش را دارد و سه تار افكت (الكتريك)  س

جاي خودش را.
 به نظرتان نيوش تا چه حد توانسـته  هويت مسـتقل خود را پيدا كند؟ چون  �

به نظرم موسـيقي نيوش مثل كلاژ است. مثلا در قطعه «كينه» ما ابتدا صداي ارگ 
كليسـايي را مي شنويم كه نزديك به موسيقي راك دهه70 و كارهاي «جان لرد» و 

گروه «ديپ پرپل» است و بعد وارد فضاي موسيقي ترنس دهه90 مي شويم... 
ــرت برلين  ــت. در كنس ــبك خودش اس آرش قهرمانلـو: نيوش داراي امضا و س
صدابردار ها و مردم به ما مي گفتند اين موسيقي اورجينال است و نمونه اش را نشنيده اند. 
ــيقي ما مي گفتند راك دهه70 با طعم و پرده هاي موسيقي ايراني،  در «كلن» به موس
اما درباره بخش دوم سوالتان اين اتفاق در تمام دنيا مي افتد؛ اينكه ناگهان فضا تغيير 
مي كند، در موسيقي گروه «پينك فلويد» و «ريور سايد» و كلا موسيقي هاي پراگرسيو 

هم وجود دارد. 
 اما به نظرم اين تغيير فضاي يكباره به صورت دايم، بيشتر از اينكه در خدمت  �

موسيقي باشد، شنونده را سردرگم مي كند... 
آرش قهرمانلو: در هنر هر اتفاقي ممكن است بيفتد. بحث بر سر اين است كه آيا ما 
بايد به دنبال سليقه ها برويم يا سليقه بسازيم؟ بايد سوار موج شويم يا موج سازي كنيم؟ 
اكثرا موج سواري مي كنند، اما ما مي خواهيم موج خودمان را بسازيم. ما تا به حال بااينكه 
با نام گروه «نيوش» آلبومي نداده ايم، اما فقط از طريق كنسرت ها و اينترنت توانسته ايم 
تعداد زيادي مخاطب جذب كنيم و اين موفقيت فقط از طريق موسيقيمان به دست 

آمده و نه با استفاده از رانت ها و پله هاي غيرموسيقيايي. 
سروش قهرمانلو: در مورد قطع و وصل هاي قطعات ديگر بايد بگويم ما اين كار را از 
روي عمد و آگاهانه انجام داده ايم. مثلا در آهنگ «كينه» شما بايد توجه كنيد كه آهنگي 
كه شنيده ايد براي موسيقي تئاتر كار شده و بايد ويژگي هاي موسيقي تئاتر را داشته 
باشد، اگر شما احساس نزديكي نمي كنيد شايد ما مي خواستيم به مفهوم شعر دقت 
كنيد مثلا در آهنگي كه روي شعر علي تدين، با مطلع «به روزهاي عفوني و تن ادامه 
ــت و پا زدنت در لجن ادامه بده»، اين موزيك ناگهان قطع مي شود طوري  بده/ به دس
كه شما شوكه مي شويد و منتظر هستند كه ما ادامه بدهيم و اين وقتي روي صحنه 
اجرا مي شود باعث مي شود كه مردم از ما بخواهند و با صداي بلند بگويند «ادامه بده» 
و دوباره موسيقي شروع مي شود. نيوش به موسيقي با تصوير نگاه مي كند. ما دغدغه 
داريم كه آهنگ مى سازيم. موسيقى ما سعى مى كند مشكلات اجتماعى را روايت كند.

 حالا كه بحث شعر و دغدغه اجتماعي شد مي خواستم بگويم در قطعه «سقف  �
مي ريزد» كاركرد اجتماعي جالبي از شعر «باز باران با ترانه» گرفته بوديد و به نظرم 

ساختارشكني، بيشتر در شعر اتفاق افتاده بود تا در موسيقي... 
برديا يوسـفي (نوازنده گيتارباس): هوشمندي نيوش اين بوده كه در جهت شعر 
ــعر را ناديده بگيرد. سادگي يكي از پايه هاي  ــده موسيقي ش حركت كرده و باعث نش
اصلي كار ماست. وقتي اين قطعه براي جشنواره وومد (womad) انتخاب شد كسي 
ــت. شما اين ساختارشكني شعري را حس كرده ايد و  ــي آن را نمي دانس ترجمه فارس

آنها موسيقي را. 
آرش قهرمانلو: جالب است ما در آلمان چندبار كنسرت داشتيم و خيلي ها فارسي 

نمي دانستند. اما در عين حال با ما به فارسي همخوانى مى كردند. 
 در مورد اشـعاري كه اسـتفاده مي كنيـد، آيا به اين فكـر مي كنيد كه مجوز  �

مي گيرند يا نه؟ 
سـروش قهرمانلو: وقتي مي خواستيم براي شعري از مولانا مجوز بگيريم، گفتند: 
اين شعر براى مولانا نيست و بعد كه ثابت شد شعر مولاناست، گفتند: با اينكه داراي 
ــود! بعد به بعضى كارهاي  ــت به احترام مولانا، مجوز داده مي ش مضامين ضعيفي اس
ــكل مجوز مي دهند. من به عنوان يك موزيسين علاقه اي ندارم به  ضعيف، بدون مش
ساختمان بخش موسيقي وزارت بروم، چون مدام مي خواهند كه تو در رفت وآمد باشي 
و در آخر بگويند نه. نهادهاى نظارتي نبايد سعي كند ما را به خودشان وابسته كنند. ما 
بايد احساس امنيت كنيم. دوست داريم اگر تيغي وجود دارد، براي همه ببرد نه فقط 

براي بعضي ها... 
آرش قهرمانلو: نهاد نظارتي هم عامل اصلي اين موضوع نيست، چيزي به نام مافياي 
موسيقي است كه اين كارها را انجام مي دهد، مثلا به مجله اي مي گويند كه مصاحبه اي 
ــان از آنها  ــان با ما ترتيب دادند را كنار بگذارند و مقاله گروهي كه خودش كه خودش

حمايت مي كنند را جايگزين كنند. 
 چه اصراري داريد كه يك نفر همزمان هم دف و هم درام بنوازد؟  �

سهراب فتحعلي زاده (نوازنده سازهاي كوبه اي): وسعت صداهاي سازهاي كوبه اي 
در موسيقي ايراني محدود است. ما براي وسعت دادن به حجم صداي كوبه  اي مجبور 
هستيم اين كار را انجام دهيم. اما نگاه ما تلفيقي از موسيقي ايراني و غربي است. در 
اصل به دنبال صداي نو هستيم. جاهايي است كه دف نواخته مي شود، اما همزمان با 
كيك باس و ها هت صدايي از آن گرفته مي شود كه تركيبي از درام و دف و دمام و كوزه 

هست. با اين كار لحن ايراني حفظ مي شود كه براي ما مهم است. 
 قسمت خراساني در «انار نخل خنده» تلفيق درستي با قسمت غربي داشت...  �

آرش قهرمانلو: البته معتقديم همه تلفيق  هايمان درست است. (با خنده) ممكن 
است شما با آن همراهي بيشتري كرده باشيد. چون برگرفته از دوقَرصِه كرمانجي است 

و چون ريتم رقص دارد حتي اگر نشنيده باشيد براي همه آشناست. 
سروش قهرمانلو: من وامدار موسيقي فولكلور و موسيقي اصيل ايراني هستم با استاد 
يگانه دوتار خراساني كار كرده ام و سال ها در گروه استاد ذوالفنون سه تار نواختم.  استاد 
هوشنگ ظريف يكي از دلگرمي هاي من است. گاهي از من مي خواهند «انار نخل خنده» 
را برايشان بنوازم. برايم ارزشمند است كه ايشان در اين سطح به اين قطعه علاقه دارند. 
نسل گذشته با ما همراهي مي كنند و نسل بعدي هستند كه هنوز متوجه نشده اند اين 
ــده چرا جاودانه شده اند. استاد ذوالفنون مي گفتند: «ما  اساتيد كه نامشان جاودانه ش
چيزي به نام موسيقي سنتي نداريم. هر كسي مدرن دوره خودش بوده.» مثلا آن زمان 
كسي درويش خان را قبول نداشته، حتي به قول ايشان قضيه مرگ درويش خان هم 

مشكوك است و احتمال صحنه سازي تصادف هم وجود دارد. 
 به نظرم قطعه «انار نخل خنده» پخته تر از قطعات ديگر است و ضعف ميكس و  �

مسترينگ در قطعات ديگر بيشتر به چشم مي خورد، مثلا در قطعه «كينه»... 
مختاري: قطعه «كينه» دمو است. در اين قطعه حجم صداي ما آنقدر بالاست كه 
ميكس و مستر آن سخت است. ميكس و مستر در ايران نسبت به موسيقي راك دنيا 
فاصله  زيادي دارد. در حال حاضر كارهاي پاپ ما به خوبي ميكس مستر مي شود. اما 
موزيك نيوش يك موسيقي جديد است. نگاه به اين موسيقي تخصصي است و اگر شما 

به ميكس ما ايراد مي  گيريد خودمان هم قبول داريم. 
 چون به نظرم در اين جنس از موسيقي ميكس خيلي مهم است و اگر ميكس  �

خوب انجام نشود درصد زيادي از كار ديده نمي شود... . 
آرش قهرمانلو: در آلمان وقتى به «موزيك استور» رفتيم متوجه شديم چقدر از اين 
حوزه عقب هستيم. خيلي از وسايلي كه نياز داشتيم جلوي چشممان بود، اما آنها را 

نمي شناختيم. 
 شما نمي توانيد با يك تنظيم كننده غيرايراني همكاري كنيد؟  �

مختاري: اولين كار ما قطعه «كينه» بود كه براي تئاتر ساخته شد. اين قطعه و «سقف 
مي ريزد» يك شبه ميكس شد. «انار نخل خنده» آخرين كار ما بود و در آن به ميكس 
بهتري رسيديم. در چند قطعه قبلي بدون اينكه استوديوي شخصي داشته باشيم، كار 
كرديم. الان استوديو و زمان كافي داريم و به هزينه ها فكر نمي كنيم. چون شما وقتي 
مي خواهيد هزينه پرداخت كنيد مدام نگران هستيد و خيالتان راحت نيست. در واقع 

الان داريم به ميكس شخصي خودمان مي رسيم.
 به نظرم خواننده در نيوش شـبيه راك مي خواند تا اينكه صدايش راك باشد.  �

منظورم فيزيك صداي خواننده است... 
مختاري: سروش جنس صداي خودش را به لحن و ملودي تبديل مي كند و با حس 

دروني خودش مي خواند. سروش اصلا تقليد نمي كند. 
 در قسمت  هاي سنتي چطور؟  �

سروش قهرمانلو: ربع پرده ايراني است، نه سنتي. من ربع پرده مي خوانم همان طور 
كه با سه تار الكتريك ربع پرده مي نوازم. 

در موسيقي فولكلور هم، تحرير به آن شكل حضور پررنگي ندارد، موسيقي مقامي 
تعريف خودش را دارد. مقام حاصل تركيب مشخصي از دو يا چند گوشه است كه تكرار 

شود و در تكرار شدن مقام توليد مي شود. 
 اميدوارم رويكرد شـما به كنسـرت هاي خياباني كه به نوعـي در اعتراض به  �

قيمت هاي بالاي بليت هاي كنسرت است، ادامه داشته باشد، چون به نظرم اين يكي 
از مهمترين شاخصه هاي گروه نيوش است... 

آرش قهرمانلو: اين كار يكي از پايه هاي گروه ماست. زماني هنرمندان فكر مي كردند 
در برج عاج نشسته و مردم بايد هزينه كنند تا آنها را تماشا كنند. مگر شما چه چيزي 
را ارايه مي كنيد كه مردم روي CD در منزل نمي توانند گوش كنند؟ مگر چنددرصد 
از مردم مي توانند بليت هاي گرانقيمت كنسرت ها را خريداري كنند؟ خيلي ها به خاطر 
ــكلات اقتصادي اولين چيزي كه از زندگي حذف مي كنند موسيقي است. به اين  مش
دليل فكر كرديم بهتر است ما به سراغ مردم برويم، براي همين كنسرت هاي مترو را 

برگزار كرديم. 
سروش قهرمانلو: در كنسرت ارزانقيمت جمعيت زيادي شركت مي كنند و اين با 
مجوزها منطبق نيست. در سالن ها ظرفيت تماشاگران محدود است و سالن اگر 400نفر 
ــد دست كم بايد شبي پنج ميليون اجاره سالن بپردازيد، هزينه تبليغات و  هم كه باش
صدابرداري و چاپ بليت و پوستر را هم اضافه كنيد؛ در نتيجه مجبور هستيد قيمت 

بليت ها را  گران كنيد. نيوش مي خواهد اصلا در سالن كنسرت اجرا نكند. 
آرش قهرمانلو: ... اما اجازه اين نوع اجراها را هم به ما نمي دهند. ما در اجراي خيابان 

شيخ بهايي سه هزارنفر تماشاگر داشتيم.
 مشكل امنيتي به وجود نيامد؟  �

آرش قهرمانلو: اهالي مجتمع از طريق نيروي انتظامي و اماكن مجوز گرفته بودند، 
اما بعد وزارت ارشاد ما را بازخواست كرد به اين دليل كه گزارش اين اتفاق در رسانه هاي 
خارج بيشتر از ايران سروصدا كرده است. آن شب كنسرت هاي همزمان ما فروششان 

نصف شد و همين هم برايمان مشكل ساز شد. 
 يعني به نظر شما مخاطبان آن كنسرت ها براي ديدن برنامه شما آمدند؟  �

سروش قهرمانلو: آن كنسرت ها متعلق به مافياي موسيقي بود و بعد از آن اتفاق 
گروه ما بايد كنترل مي شد و حراست ما را احضار كرد. براي مترو هم ارشاد اجازه اجرا 

نمي داد اما فرهنگسراى مترو مجوز داد كه در همين جا از آنها تشكر مى كنيم.
از خيلي از دوستان موزيسين خواستيم ما را همراهي كنند اما ما را منع مي كردند 
و مي گفتند اين كار را نكنيد، كلاس كارتان را حفظ كنيد. اما كلاس كار كه به مكان 
نيست. در آماري كه گرفتيم پنج هزارنفر تماشاگر در مترو داشتيم، يعني هرشب حدود 

500، 600نفر. در مترو صادقيه هم به دليل جمعيت زياد برق را قطع كردند. 
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زماني هنرمندان فكر مي كردند در برج عاج نشسته و مردم بايد 
هزينه كنند تا آنها را تماشا كنند. مگر شما چه چيزي را ارايه 
مي كنيد كه مردم روي CD در منزل نمي توانند گوش كنند؟ 

مگر چنددرصد از مردم مي توانند بليت هاي گرانقيمت كنسرت ها 
را خريداري كنند؟ خيلي ها به خاطر مشكلات اقتصادي اولين 

چيزي كه از زندگي حذف مي كنند موسيقي است

ربع پرده

«نيوش» و هنر هفت نشان 

ــت؟  ــان در گرو چيس هنر هفت نش
ــش از پيش در  ــا بي ــان م ــروزه جه ام
تب وتاب تغيير به سر مى برد؛ به گونه اى 
كه موسيقى به عنوان مبلغى فرهنگى، 
ــى و اقتصادى  اجتماعى و حتى سياس
ــن ورطه  ــز تغيير در اي ــزى ج راه گري
ــر اين  ــدارد. حال در ديار ما چه بر س ن
ــان مى گذرد؟ مدتى است  هنر هفت نش
ــته و حال موسيقى ما در واژه  كه گذش
ــده اند تا بتوانند  ــق» هم پيمان ش «تلفي
ــيقى سنتى  علاوه بر ميراث دارى موس
ــب نواهاى  ــا تركي ــد ب ــره اى جدي چه
گوناگون از فرهنگ هاى مختلف ايجاد 
ــتا موزيسين ها پا به  كنند. در اين راس
ــته اند تا هركدام به  عرصه رقابت گذاش
ميزان نبوغ خود سهمى در تغيير راهى 
ــته باشند. سوال  كه پيش روست، داش
اينجاست كه آيا تنها نبوغ در اين عرصه 
براى شكوفايى موزيسين و خلق اثرى نو 
كافى است؟ متاسفانه در ديار ما جواب 

خير است. 
مدتى پيش حال و هواى موسيقى 
گروهى كه به طور فعال در داخل كشور 
ــغول به فعاليت هستند نظرم را به  مش
خود جلب كرد، موسيقى كاملا آشنايى 
كه مدت ها زمزمه اش با من عجين بود 
ولى براى بسيارى از مشتاقان موسيقى 
ــبكى نو در اين عرصه بود ولى  به نظر س
ــيقى كلزمر كه  ــى از موس ــز اقتباس ج
ــعارى به زبان فارسى  خواننده اى با اش
ــرد چيز ديگرى  ــى مى ك آن را همراه
ــگاه از «كلزمر» كه  نبود. ولى چرا هيچ
سبكى از موسيقى يهوديانى  را داراست 
و اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم 
از اروپايى شرقى فرار كردند و به آمريكا 
ــخنى به ميان نمى آيد؟ آيا از  رفتند س
كم لطفى دوستان به اين سبك موسيقى 

است يا عوامل ديگرى دخيل اند؟ 
در گوشه اى ديگر با گروه «نيوش» كه 
با توجه به ابتكار و خلاقيت در ساز ايرانى 
و استفاده از اشعارى با مضامينى در خور 
ــبك موسيقى «راك»  فرهنگ ما در س
ــنا شدم  ــغول به فعاليت بودند آش مش
ــه اى ديگر مرا تحت تاثير قرار  كه به گون
دادند؛ هر چند هيچ گاه به جد، تلاشى 
براى معرفى و حمايت از آنان ديده نشد. 
مجال اشاره به تمامى عزيزانى كه در اين 
زمينه فعال  هستند، نبود، ولى به اميد 
ــريع جهان  ــه با توجه به حركت س آنك
ما در وادى تغيير در كليه ابعاد، عوامل 
مربوطه نيز بيش از پيش در شناخت و 
ــان و خادمان  حمايت اين هنر هفت نش
آن كه مخاطبان فراوانى در ديار ما دارند 

كمر همت بسته و يارى كنند.
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تاسيس انجمن 
كُر ضرورى است

ــر گروه كُر  ايسـنا: ميلاد عمرانلو رهب
ــيس انجمن كُر  ــران بر تاس آوازى ته
ــت: «اگر  ــرد و گف ــد ك ــران تاكي در اي
ــر  مى خواهيم وضعيت كُر در ايران س
ــامان بگيرد، تاسيس يك انجمن  و س
ــا اطلاعاتى  ــت كه در آنج ضرورى اس
ــوار و... ثبت  ــاره گروه هاى كر، رپرت درب
شده باشد.» او ادامه داد: اگر مى خواهيم 
در زمينه آواز جمعى حرفى براى گفتن 
ــيم، اين اولين قدم است تا  داشته باش
ــد در ايران  گروه هاى اينچنينى بتوانن
فعاليت كنند.  وى به برگزارى فستيوال 
تخصصى كر در ايران هم تاكيد كرد و 
گفت: بهتر است فستيوال هايى در اين 
راستا برگزار شود و كشورهاى همسايه  

هم به آن دعوت شوند. 

گروه موسيقي «نيوش» در گفت وگو با «شرق»: 

به ما گفتند اشعار
«مولانا» ضعيف است

ايوب رشيديان


